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ویژه دفاع مقدس

تحول در حوزه 
موشکی چه 
زمانی اتفاق 

افتاده است؟ 
دهه هشتاد. 
سال 85 بود 
که اخوی به 

من گفت که 
جلسه داشتیم 

با بچه‌های 
موشکی. البته 

سازنده‌ها که از 
قدیم موشک 

اسکادبی و 
اسکادسی 

را مهندسی 
معکوس کردند، 

به آنها فرمان 
داده بود که شما 
باید بروید دنبال 

نقطه‌زن کردن 
موشک‌ها

بـــرادر از مرخصی‌هـــای کوتـــاه حســـن 
نشـــود،  باورتـــان  »شـــاید  می‌گویـــد: 
بیشـــترین مرخصی کـــه در 28 ماه و 9 
روز از اســـتارت زمـــان جنگ اســـتفاده 
کـــرد، چهـــار روز و آن هـــم مربـــوط به 
ازدواجـــش در تهران اســـت.« حتی در 
این مـــدت، حســـن مشـــغول کار بود: 
»عیـــن چهـــار روز را هشـــت صبـــح تـــا 
7 بعـــد از ظهر در ســـتاد مرکزی ســـپاه 
پیگیـــر مطالبـــات نیرو و امکانـــات و... 

بـــود. چـــون فرمانـــده بود.«
احمدحســـین بـــه یـــک مرخصی هفت 
روزه هـــم اشـــاره می‌کنـــد کـــه حســـن 
یـــک  »بعـــد،  بـــود:  شـــده  وح  مجـــر
هفتـــه هـــم دوران نقاهت مربـــوط به 
مجروحیتـــش بـــود کـــه پزشـــک گفته 
بـــود یک مـــاه باید در خانه اســـتراحت 
کنـــی، به غیـــر از یـــک هفتـــه‌ای که در 
بیمارســـتان بـــود. در یـــک ســـانحه‌ای 
پشـــت خط مقدم، آن هـــم به دلیل دو 
شب بی‌خوابی، پیشـــانی‌اش شکافته 

بـــود و بخیـــه زده بودند.«
؟  چیســـت ر  کا ی  پـــا م  د آ مـــت  علا
احمدحســـین بـــا ذکـــر این خاطـــره که 
حســـن همان هفت روز را هم در نهایت 
بـــا کشـــیدن بخیـــه در حمـــام خانه به 
اتمام رســـاند تا عازم جبهه شود، پاسخ 
می‌دهـــد: »آدم پـــای کار یعنـــی اینکـــه 
دلـــش می‌تپد برای انجـــام آن چیزی که 
حتی در سازمان ســـپاه مکتوب نکردند 
کـــه بگوینـــد وظیفه شـــما این اســـت و 

بایـــد در جبهـــه باشـــید. یـــک همچین 
شـــخصیتی به درد کشـــور می‌خـــورد.«

پـــای کار  بـــرای  او ویژگی‌هـــای لازم را 
بـــودن برمی‌شـــمرد: »پـــس اول اینکه 
یـــک آدمـــی باید باشـــد کـــه آدم دقیق 
باشـــد. مال این کار باشـــد. آدم ذاتش 
بایـــد دقیق باشـــد و بفهمد کـــه دنبال 
چیســـت. اگر وارد اطلاعـــات عملیات 
می‌شـــود، آدمـــی کـــه ذاتـــاً باهـــوش و 
دقیق اســـت، یک چیزهایـــی را به‌طور 
مثـــل  می‌دهـــد.  نشـــان  اتوماتیـــک 

کارآگاه‌هـــا.«

نهم؛ فکرهای بزرگ حسن
مـــه  ا د ا ر  د ی  قـــر با حســـین  حمد ا
گفت‌و‌گـــوی خـــود، از فکرهـــای بزرگ 
حســـن می‌گوید: »اطلاعـــات عملیات 
را کـــه پایه‌گـــذاری می‌کنـــد فکرهـــای 
بزرگی در سرش اســـت. از فرماندهان 
ســـپاه بـــرای مـــن تعریـــف کرده‌اند که 
ســـال 61 بـــه یـــک نفـــری گفته کـــه تو 
بایســـتی بروی سراغ نیروی دریایی. آن 
موقع اســـتارت نیـــروی دریایی را دلش 
می‌خواســـت بزند. اصلاً اثری از نیروی 
دریایی نبود آن زمـــان. این آدم فکرش 
این‌طـــور کار می‌کند. فکـــرش فکرهای 

بزرگی بوده اســـت.«
او از نقش حســـن در کشف استعدادها 
هم تعریف می‌کنـــد: »فتح‌الله جعفری 
نیروی زرهی سپاه را راه‌اندازی می‌کند. 
کاشف او کیست؟ حسن باقری. کاشف 

قاســـم ســـلیمانی چـــه کســـی اســـت؟ 
حســـن باقـــری.« او داســـتان انتخاب 
شهید قاســـم ســـلیمانی توسط حسن 
ح می‌دهـــد: »اذیتش  را این‌طـــور شـــر
جنـــگ  اول  همـــان  و  بودنـــد  کـــرده 
نمی‌خواســـت در مســـئولیت باشد، اما 
یکـــی از رفیق‌های بســـیار صمیمی من 
کـــه بچه کرمان اســـت تعریـــف می‌کرد 
کـــه حاج قاســـم داشـــت می‌رفـــت که 
حســـن گفت من دنبـــال آدم می‌گردم 
بچه‌هـــای کرمـــان را به او بســـپارم. نام 
قاســـم ســـلیمانی را مطرح کرده بودند 
و حســـن هـــم یـــک مدتـــی بـــا شـــهید 
ســـلیمانی کار کـــرده بـــود و بعـــد گفته 
بـــود نرو و اینجـــا بمان و بعد لشـــکر 41 
ثـــارالله را که قبلاً تیـــپ 41 ثارالله بوده و 
وسط‌های ســـال 60 تأســـیس می‌شود 
به شـــهید قاسم ســـلیمانی می‌سپارد.« 
او می‌افزایـــد: »حســـن طهرانی‌مقـــدم 
هم از کشـــفیات حســـن باقری است.«

 
دهم؛ اهمیت اطلاعات عملیات

بـــرای پررنـــگ  احمدحســـین باقـــری 
کردن اهمیت نقش حســـن در جبهه، 
از نقـــش اطلاعات عملیـــات می‌گوید: 
»ببینیـــد مـــا بـــه دو صـــورت می‌توانیم 
وارد یـــک عملیـــات شـــویم: روش اول 
این اســـت که بگوییم ائمـــه معصومین 
ینکـــه  ا ن  و بـــد و  می‌کننـــد  کمـــک 
شناسایی داشته باشـــیم وارد عملیات 
شـــویم. یـــک دفعـــه نیـــرو وارد جایـــی 

رمز و راز باقری‌ها
 احمدحسین باقری)افشردی(

از جزئیات خانواده، تربیت و ویژگی‌های شخصیتی برادران شهیدش می‌گوید

می‌شـــود کـــه می‌بینـــد دور و برش همه 
میـــن اســـت. می‌گویـــد آقـــای فرمانده 
دســـته و آقـــای فرمانـــده گروهـــان قرار 
نبـــوده بیاییـــم اینجا و جواب می‌شـــنود 
که شناســـایی انجام نگرفته اســـت.« او 
توضیـــح می‌دهد: »اطلاعـــات عملیات 
وظیفـــه‌اش این اســـت از جایـــی که به 
آن می‌گوینـــد نقطـــه رهایـــی و می‌روی 
که به دشـــمن بزنی باید بدانی مقابلت 
خاک اســـت؟ خاکش چه خاکی است؟ 
رس معمولـــی اســـت؟ صخـــره وجـــود 
دارد؟ رمل اســـت یـــا صاف اســـت؟ نفر 
اطلاعـــات عملیات باید به شـــما بگوید 
کـــه مقابلـــت قرار اســـت با چـــه چیزی 

مواجه شـــوی؟«
او ادامـــه می‌دهد: »بعـــد وقتی عملیات 
شـــروع شـــد، توپخانه‌ای که می‌خواهد 
بـــا تـــو مقابلـــه کند چـــه جنســـی دارد؟ 
خمپـــاره 120 دارد یـــا 160 مثـــاً. اینهـــا را 
از کجـــا می‌شـــود فهمیـــد؟ مقـــداری‌ را 
می‌تـــوان از تصاویـــر هوایـــی فهمید که 
نیـــروی هوایی ارتـــش ایـــن کار را انجام 
مـــی‌داد و بعـــد فرماندهـــان بایـــد روی 
آن تصاویـــر کار کننـــد. امـــا عمـــده این 
کارهایـــی کـــه گفتـــم وظیفـــه اطلاعات 

عملیات اســـت.«
احمدحســـین تأکیـــد می‌کنـــد: »پـــس 
اینها، یعنی اطلاعـــات عملیات تأثیرات 
بســـیار فوق‌العاده‌ای می‌گذارند در روند 
عملیات‌هایـــی مثـــل فتح‌المبیـــن که 
منطقه بســـیار وســـیعی بود و بعد باعث 
آزادســـازی خرمشـــهر می‌شـــود. همـــه 
هم ذیل فرماندهی شـــهید حســـن و به 

همکاری شـــهید محمدحســـین.«
 ، گفت‌و‌گـــو ز  ا بخـــش  یـــن  ا ر  د
احمدحســـین از نقـــش محمـــد هم در 
اطلاعـــات عملیات جنـــگ می‌گوید: »از 
اول حضورش در جبهه، شـــهید عمدتاً 
درگیر اطلاعـــات عملیات بوده اســـت. 
بلافاصله بعد از شـــهادت شهید حسن 
هـــم مســـئولیت اطلاعـــات عملیـــات 
جنـــگ می‌افتد بـــه گردن خـــود محمد 
کـــه از ابتـــدا بـــه ســـاکن در آنجـــا کنـــار 

حســـن بوده اســـت.«
او ایـــن موفقیت‌هـــا را، یعنـــی موفقیت 
حســـن و محمـــد را بـــه امـــام خمینـــی 
نســـبت می‌دهد: » اینهـــا همه معجزات 
امام خمینی)ره( اســـت کـــه یک جوان 
کـــه نهایتاً در پایان یک ســـال ســـربازی 
که آخـــرش از پـــادگان بیـــرون می‌آید و 
راننده یک اســـتوار بخـــش اداری بوده، 
می‌آیـــد یک میوه این‌طوری برای کشـــور 

» . هد می‌د
در ادامه، احمدحسین از فروتنی برادران 
شـــهیدش می‌گوید: »شـــهید حســـن یک 
صفت داشـــت و آن این بود که از دوربین 
فـــراری بود. مثـــاً تنهـــا 45 دقیقـــه فیلم 
از حســـن موجود اســـت. فیلمـــی که 25 
دقیقه‌اش بـــرای مصاحبه و توضیح درباره 
عملیـــات بیت‌المقـــدس اســـت کـــه در 
صداوســـیمای اهـــواز انجام شـــده و آنجا 

در کنار شـــهید صیاد شـــیرازی و محســـن 
رضایـــی دربـــاره عملیـــات بیت‌المقدس 
حرف می‌زننـــد. محمد هـــم این‌طور بود 

و اهل حـــرف زدن نبود.«
او داســـتان دیگـــری از فروتنی حســـن 
تعریـــف می‌کنـــد: »هـــر موقعـــی از یک 
نقطـــه بـــه نقطه دیگـــری می‌خواســـت 
بـــرود و جابه‌جـــا می‌شـــد، بـــه راننـــده 
می‌گفـــت ایـــن بســـیجی‌ها را کـــه کنـــار 
جاده پیـــاده در حال تردد برای مرخصی 
و... بودنـــد همه‌شـــان را ســـوار کـــن تا 
ماشـــین پر شـــود. بعـــد اشـــاره می‌کرد 
که مثـــاً کولـــر را بزنـــد بـــرای بچه‌ها.« 
او خاطـــره‌ای از گفت‌وگـــوی حســـن بـــا 
یـــک بســـیجی نقـــل می‌کند: »یـــک روز 
یـــک بســـیجی را جلو ســـوار کـــرد پیش 
خودش. حســـن 26 سالش بود و آقایی 
که ســـوار شـــد محاســـنش کمی سفید 
شـــده بـــود. تـــا ســـوار شـــد شـــروع به 
صحبت با او کرد و فهمید که مشـــهدی 
اســـت. پرســـید بـــرای کـــدام لشـــکری 
و او گفـــت 5 نصـــر. گفـــت فرمانـــده‌ات 
حســـن  ینـــد  می‌گو گفـــت  ؟  کیســـت
باقری اســـت. بعـــد حســـن از عملیات 
فتح‌المبیـــن پرســـید کـــه مثلاً چـــه کار 
کردیـــد و غـــذا چـــه خوردیـــد و چطـــور 
اســـتراحت کردید و بعد از عملیات چه 
کردیـــد و... همـــه اینها را از او پرســـید. 
حتـــی زد بـــه بحـــث سیاســـی کـــه اگـــر 
آمریکا آمـــد خلیج‌فارس چـــه می‌کنی، 
ایـــن بنده خدا هـــم گفته بـــود می‌رویم 
می‌جنگیـــم. یـــک ســـاعت در ماشـــین 
بـــود و موقع پیاده شـــدن اصـــاً نگفت 

که مـــن حســـن باقری هســـتم.«
او از محمد نیز مثال مشـــابهی می‌آورد: 
»شـــهید محمد هـــم دقیقـــاً همین‌طور 
بـــود. سرلشـــکر که بـــود، حـــاج محمد 
ســـه دختـــر داشـــت کـــه کوچک‌ترین 
آنها فرشـــته خانـــم بود که حالا شـــهید 
شده اســـت. دختر وســـطی حسابداری 
خوانـــده بـــود و در یـــک شـــرکت رفتـــه 
افطـــاری  او داســـتان  کار.«  بـــود ســـر 
می‌کنـــد:  تعریـــف  را  محمـــد  دختـــر 
»چـــون ارتباطـــات خانوادگی‌مان خیلی 
صمیمانـــه و نزدیک اســـت، به من زنگ 
زد گفـــت عمو اولین حقـــوق را گرفته‌ام 
و می‌خواهـــم افطـــاری بدهـــم. بـــا پدر 
صحبـــت کرده‌ام کـــه برویم بیـــرون. در 
نهایـــت حاجی با لباس شـــخصی آمد و 
خانوادگی رفتیم تپه‌هـــای عباس‌آباد.«
او ادامـــه می‌دهد: »دختـــر بزرگ حاجی 
از کودکـــی بیمـــاری قنـــد داشـــت. قبل 
از شـــام رفتـــه بـــود داخـــل ماشـــین با 
همســـرش انســـولین بزنـــد و اینجا یک 
ســـرگروهبان نیـــروی انتظامـــی می‌آید 
و به ایـــن دو نفـــر می‌گوید شـــما دو نفر 
در ماشـــین چه می‌کنیـــد. داماد حاجی 
هم آمـــده بـــود بیـــرون و گفته بـــود به‌ 
جـــای ایـــن کارهـــا بـــرو بـــا روزه‌خوارها 
برخورد کن. آن گروهبـــان هم عصبانی 
شـــده بـــود و اینها را بـــرده بود پاســـگاه 

ح  ســـیار.« احمدحســـین ماجرا را شـــر
می‌دهـــد: »دختـــر بـــزرگ حاجـــی آمد 
و بـــه مـــن گفـــت که همســـرم و پـــدر را 
بردنـــد کلانتـــری. رفتم دیـــدم که حاج 
محمـــد صـــاف ایســـتاده اســـت داخل 
و ســـرگروهبان هـــم از آن طـــرف داد 
و بـــی‌داد می‌کنـــد و یـــک ســـروان هم 
مســـئول پاســـگاه اســـت. مـــن هـــم که 
رفتـــم داخل فهمیدم ماجرا چیســـت و 
شـــروع کردم که جناب سروان اشکالی 
نـــدارد و ما برویـــم و به او اشـــاره کردم و 
بالاخـــره گزارش رد نکردند و گذاشـــتند 

بیاییـــم بیرون.«
او نتیجـــه می‌گیـــرد: »می‌خواهم بگویم 
که اخوی مـــا از زبانـــش در نیامد که در 
گـــوش گروهبـــان یـــا حتی آن ســـروان 
بگویـــد که من سرلشـــکر ایـــن مملکت 

هســـتم و چه کســـی هستم.«
 

یازدهم؛ فرشته باقری به مثابه 
میوه زندگی محمد

ختـــر  د  ، شـــته فر ز  ا حســـین  حمد ا
حملـــه  جریـــان  در  کـــه  هـــم  محمـــد 
رژیـــم صهیونیســـتی بـــه همراه پـــدر به 
شـــهادت رســـید، می‌گوید: »فرشته هم 
چنین شـــخصیتی داشـــت. با آن سابقه 
خانوادگـــی خبرنـــگار دفاع‌پـــرس بـــود. 
همکارانـــش بارها اصرار کـــرده بودند که 
حداقل یک روزهایی ماشـــین مؤسســـه 
بیایـــد دنبالت و به منزل برســـاند، حتی 
یک بـــار هـــم نپذیرفته بـــود. همـــه را با 
متـــرو رفت‌وآمـــد می‌کـــرد.« او ادامـــه 
می‌دهـــد: »مـــردم بـــه آنچه آخـــر زندگی 

از کســـی می‌مانـــد توجـــه نمی‌کننـــد. 
مثلاً کســـی نمی‌گویـــد فلان ماشـــین و 
فلان خـــودرو از فـــان آدم باقـــی مانده 
اســـت. واقعیـــت هم بـــر همین اســـتوار 
میـــوه  رگ‌تریـــن  بز هرکســـی  اســـت. 
زندگـــی‌اش اولادش اســـت کـــه باعـــث 
می‌شـــود نســـل بعـــدی هـــم بـــه همین 
خوبی دربیاید. این از هنر شـــهید محمد 
باقـــری اســـت کـــه اولادش این‌طـــوری 
تربیت شـــده اســـت. اخیـــراً نامـــه‌ای از 
دست‌نویس‌های فرشـــته پیدا کردیم که 
خطاب به شـــهید حسن عمویش نوشته 
اســـت که من دوســـت دارم یک خبرنگار 
در تراز شـــما باشم و آخرش نوشته است 
کـــه به ‌نظـــرت می‌شـــود من هم شـــهید 
شوم؟ خلاصه آدم شاد و بانشاطی بود.«

دوازدهم؛ سنگ بنای تحول در 
حوزه موشکی

احمدحســـین در این بخش از گفت‌و‌گو، 
از تحصیـــات محمـــد می‌گویـــد: »حـــاج 
محمـــد باقری یـــک فرماندهی اســـت که 
بشـــدت اهـــل کتـــاب خواندن اســـت. با 
کارش مرتبط اســـت. شهید محمد باقری 
بـــه جهـــت پیگیری‌هایـــی کـــه داشـــت، 
دانشـــجوی فنی پلی‌تکنیک بود. یک ترم 
می‌خواند و به انقـــاب فرهنگی می‌خورد 
و بعد می‌رود ســـراغ دروســـی کـــه مرتبط 

با جنـــگ اســـت. مرتبـــط بـــا موضوعات 
نظامی اســـت.« او ادامه می‌دهد: »هشت 
ســـال جنگ را شـــاید منهای یکی دو ماه، 
در جبهـــه بـــوده اســـت. بعـــد از جنـــگ 
می‌رود سراغ دروســـی که به درد مدیریت 
نظامـــی می‌خورد و هـــر فعالیتی که انجام 
داده، مرتبـــط با موضـــوع مدیریت جنگ 

است.«
احمدحســـین از نقش محمد در تحول 
موشـــکی می‌گویـــد: »تحـــول در حـــوزه 
موشـــکی چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 
دهه هشـــتاد. ســـال 85 بود کـــه اخوی 
بـــه مـــن گفت کـــه جلســـه داشـــتیم با 
بچه‌های موشـــکی. البته ســـازنده‌ها که 
از قدیم موشک اســـکادبی و اسکادسی 
را مهندســـی معکـــوس کردند، بـــه آنها 
فرمـــان داده بـــود که شـــما بایـــد بروید 
دنبـــال نقطـــه‌زن کـــردن موشـــک‌ها. 
در جایـــگاه جانشـــین دوم ســـتادکل 
نیروهـــای مســـلح. می‌گویـــد بایـــد بـــه 
فکـــر نقطه‌زنـــی باشـــید. بعـــد می‌گوید 
برویـــد ســـراغ زدن اهـــداف متحـــرک. 
یعنـــی از نقطه‌زنـــی اهداف ثابـــت عبور 
کـــرده و بـــه نقطه‌زنـــی اهـــداف در حال 
حرکـــت مثل یک ناو جنگـــی بروید.« او 
ادامـــه می‌دهـــد: »اولش کســـی به فکر 
ســـاخت این‌طوری نبوده اســـت. زمان 
جنگ که همـــه پی خریـــد بودند چون 
وقتی برای ســـاخت نبـــود. اواخر جنگ 
هم فقط توانســـتیم راکت بسازیم. بعد 
از جنگ هم کســـی خیلی بـــه فکر نبود 
تا اینکه شـــهید محمد باقری در اواسط 

ح می‌کند.« دهه هشـــتاد مطـــر
 

سیزدهم؛ حسرت و افتخار
افتخـــار  بـــا حســـرت و  احمدحســـین 
می‌گویـــد: »مـــا هم دوســـت داشـــتیم 
برادرانمـــان بودنـــد و شـــاگردی آنهـــا را 
می‌کردیم، امـــا به خاطر کشـــور و ملت 
و جمهـــوری اســـامی همه وجودشـــان 
را گذاشـــتند. هم شـــهید حســـن و هم 

محمد.« شـــهید 
احمدحســـین از وفـــاداری محمـــد بـــه 
ولایت فقیـــه و ماجرای قبول ریاســـت بر 
ســـتادکل نیروهای مســـلح هم می‌گوید: 
»در ارتبـــاط بـــا پای کار بـــودن و گوش به 
فرمان ولـــی فقیه بـــودن شـــهید محمد 
هـــم همیـــن بس کـــه ســـال 93 بـــه من 
گفت موقع بازنشســـتگی‌اش فرارســـیده 
است. از ســـال 59 تا 93، 34 سال سابقه 
داشـــت. گفتم واقعا؟ً گفـــت بله. می‌روم 
دانشـــگاه امام حســـین تدریس می‌کنم. 
یک دوره‌ای هم دانشـــگاه تربیت مدرس 
درس داده بـــود.« امـــا این برنامـــه تغییر 
کرد: »یک هشـــت‌ماهی گذشـــت از این 
صحبت‌هـــا و دیدیـــم کـــه شـــد رئیـــس 
ستادکل نیروهای مسلح. گفتیم حاجی 
چی شـــد پس. شـــما کـــه می‌خواســـتی 
بروی سراغ تدریس و دانشگاه و... گفت 
که حضرت آقـــا نظرش این نبـــود. گفت 
آقا مـــن را خواســـت و فرمود که شـــما را 
برای ریاســـت ســـتادکل در نظر گرفته‌ام. 
گفتم ســـردار رشید، آقای شمخانی، آقای 
رحیـــم صفوی بهتر هســـتند، آقـــا گفتند 
نه فقط شـــما. پاســـخ دادم کـــه آقا اجبار 
اســـت؟ آقا لبخند زدنـــد و گفتنـــد اجبار 
نیســـت امـــا در شـــما متعین اســـت و به 

همین دلیـــل پذیرفتم.«
احمدحسین، محمد را این‌گونه توصیف 
می‌کنـــد: »یـــک فرمانـــده اولاً باید دقیق 
باشـــد. اهـــل مطالعه باشـــد. مـــردم‌دار 
باشـــد. ورزشـــکار باشـــد. شـــهید محمد 
به سلامت جســـمانی‌اش خیلی اهمیت 
مـــی‌داد. دو بار آنژیوگرافـــی انجام داد به 
خاطر فشـــارهایی کـــه تحمـــل می‌کرد و 
هر دو دفعـــه دیدیم کـــه الحمدلله تمام 
رگ‌هایـــش بـــاز اســـت و هیـــچ گرفتگی 
ندارد. هفتـــه‌ای دو جلســـه ثابت ورزش 
می‌کـــرد و هفـــت صبـــح ســـر کار بـــود تا 
هشت شـــب. روزی 13 ســـاعت متوسط 
کارش بـــود. عمـــده جایی هم کـــه برای 
ورزش می‌رفـــت تپه‌هـــای پـــارک لویـــزان 
بـــود. مـــن هـــم چنـــد بـــاری همراهش 
بودم و دیدم که محافظانش ســـربالایی 
نمی‌توانســـتند ادامـــه دهند امـــا حاجی 

بدون مشـــکل بـــالا می‌رفت.«
او از رفتـــار مهربانانه محمد هم می‌گوید: 
»خیلـــی اهـــل حـــرف زدن و تذکـــر دادن 
نبود و کمتر نصیحـــت می‌کرد. رفتارش، 
صداقتش، اعمـــال سیاســـت تربیتی در 
خانـــواده، زبانـــزد بـــود. مثلاً بـــا تحکم و 
جدیـــت از رفتار بـــدی انتقـــاد نمی‌کرد. 
بلکـــه ســـعی می‌کـــرد کـــه بـــا لطافـــت و 
مهربانـــی و از در دوســـتی، یـــک رفتـــار 

اشـــتباه در خانـــواده را تصحیـــح کند.«
احمدحســـین برای حسن ختام، داستان 
دیگـــری از فروتنـــی محمد نقـــل می‌کند: 
»دو ســـه روزی بـــود کـــه حکـــم ریاســـت 
ستادکل شـــهید محمد آمده بود و ما فکر 
می‌کردیـــم که مثلاً این‌دفعـــه که محمد را 
ببینیـــم، تعداد محافظان بیشـــتر خواهد 
بود. یک روزی آخر شـــب بـــود که رفتم به 
منـــزل مادرم. دیدم جلـــوی در یک فردی 
ایســـتاده اســـت که انگار بـــرای اهل خانه 
غـــذا آورده اســـت. رفتم جلـــو و دیدم که 
شهید محمد اســـت. گفتم حاجی راننده 
و محافـــظ کو پـــس؟ گفت کـــه بی‌خیال 
این چیزهـــا. این را که فهمیـــده بودند، از 
دفعـــه بعد تعداد محافظان شـــد هشـــت 

نفـــر و دائماً در نوســـان بود.«


